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چكيده
آيندهاي احساس تنهايي نوجوانان را مورد بررسي  پيش،پژوهش حاضر در قالب يك مدل عليّ

هاي د، سبكزاسالان به عنوان متغيرهاي بروندر اين مدل ادراك دلبستگي به والدين و هم. قرار داد
كنندگان شركت.زاد بودنداي و احساس تنهايي متغير درون متغير واسطه،زاي شخصيتي بلاتآسيب

براي . هاي شهر شيراز بودندسال سوم دبيرستان) 222(و پسر ) 204(آموز دختر  دانش426پژوهش 
 عاطفي و س تنهايي اجتماعي وگيري متغيرهاي پژوهش از فرم كوتاه شده مقياس احسااندازه
مدل پيشنهادي . ساز استفاده گرديدتجارب افسردهو سالان  دلبستگي به والدين و همهاينامهپرسش

 مورد تحليل مسير قرار گرفت و براي تعيين معني داري اثرات AMOSپژوهش، با استفاده از نرم افزار 
ها حاكي يافته.استفاده شد"خودراه انداز"هاي مكرر گيريغيرمستقيم متغيرهاي ميانجي از روش نمونه

انتقادي و  خود شخصيتيِعواملي واسطهه طور مستقيم و هم به  هم ب،از آن بود كه دلبستگي به والدين
طور ه سالان تنها بدار احساس تنهايي است؛ اما دلبستگي به هميمنفي و معني بيني كنندهوابستگي، پيش

عبارت ديگر دلبستگي به والدين هم ه ب. احساس تنهايي استدار معنيي بيني كنندهمستقيم و منفي پيش
هاي درون فردي نقش دارد؛ اما دلبستگي به وارههاي بين فردي و هم طرحوارهگيري طرحدر شكل

 مسير دختران نموداري نتايج مقايسه. هاي بين فردي سهيم استوارهگيري طرحسالان تنها در شكلهم
هاي  همخوان با يافته پژوهش، در مورد پسران نتايج كاملاًهايوارهطرحي و پسران نشان داد كه الگو

. كلي گروه نبود

ساز، تجارب افسرده، همسالان احساس تنهايي، دلبستگي به والدين، دلبستگي به :گانكليد واژ
پذيري شخصيتآسيب
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مقدمه

هـاي   و در قالـب    انسان به عنوان موجودي اجتماعي، از دير باز گريـزان از تنهـايي بـوده              

احـساس . سوز ياد نموده استمختلف ادبي و هنري، همواره از تنهايي به عنوان يك درد جان

) 1979، 2هورويتز و فـرنچ (استمزمنيروحيناخوشايند و پريشانيي عاطفيتجربه،1تنهايي

شـود ناشي مـي شخصاجتماعيهايي در روابطكاستيوفرديبينارتباطيهايتعارضازكه

و عـاملي مـؤثر، هـر چنـد مـبهم، در بـروز بـسياري از              ) 1986،  3ساكلفسكي، ياكوليكو و كلي   (

احساس ). 4،2003كاسيئوپو، هاوكلي و برنتسون(بنيادين رواني استهاياختلالات و ناخوشي

ــا مــشكلات جــسماني و روان  ــايي ب ــسردگي، خودكــشي،  تنه ــسياري، همچــون اف شــناختي ب

روزي و احـساس    يين، خستگي، اضطراب، ناشاد زيـستن، تيـره       سوءمصرف مواد، عزت نفس پا    

مرتبط بوده و تهديدي براي سلامت روان، بهكـامي و          ) 1989ساكلفسكي و ياكوليك،    (بدبختي

هـاي مكـرر   با وجود گزارش). 5،1990مك رايتر(آيد اجتماعي فرد به شمار مي    -كاركرد رواني 

شـناختي  ، تحقيقـات روان   )6،2004سـجينر (مبني بر شيوع احساس تنهـايي در بـين نوجوانـان            

).7،2004 و شايخمك آنيشلروكس،برگونو،(اندمعاصر توجه لازم و كافي بدان مبذول نداشته

آيندها و عوامل مرتبط با احـساس تنهـايي بـر           هاي انجام شده در خصوص پيش     پژوهش

ي از آنها اين احـساس      برخ). 8،2010استوكلاي(اند  نقش عوامل فردي و اجتماعي تأكيد نموده      

دلبستگي عاطفي ناشي از ايـن روابـط   كودك و فقدان-ي والدرا ناشي از نقص در روابط اوليه

هـا ها و شكست  گروهي نيز آن را به اسنادهاي نامناسب از موفقيت        . انددانسته) 9،1982حجت(

،12ردكاشـميت و كـو    (رويـي نفس پايين و كم   ؛ عزت )11،1987؛ اسنودگرس 10،1987سولانو(

1- Loneliness
2- Horowitz & French
3- Saklofske, Yackulic, & Kelly
4-  Cacioppo, Hawkley, & Berntson
5- McWhirter
6-  Sejiner
7-  Berguno, Leroux, McAinsh, & Shaikh
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9- Hojat
10- Solano
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ــي و روان؛ درون)1985 ــوريگراي ــاران، (رنج ــسكي و همك ــص در )1986،1989ساكلف ؛ نق

و فقـدان حمايـت   ) 1،2003نالتي، راس و بـرگس دي توماسو، برانن مك (هاي اجتماعي مهارت

معتقـد  ) 2006(3ويزمن، مايسلس و شـاراباني    . دهندنسبت مي ) 2،1987جونز و مور  (اجتماعي

و ) 1969-1982،  5بـالبي (4يعنـي دلبـستگي   -ي مرتبط با شخـصيت       عمده هستند كه دو مفهوم   

در ادامـه هـر   .  احساس تنهايي نقش دارنـد يه در تجرب -)7،1990بلات(6تمايلات افسرده ساز  

.  ارتباط آنها با احساس تنهايي مورد بحث قرار خواهد گرفتيهيك از اين مفاهيم و نحو

بـا  نزديكـشان هـا در روابـط  ، انـسان )1969-1982بـالبي،  (ي دلبـستگي نظريهاساسبر

هـايي وارهاند، طرحداشتهبرعهدها را آنهمراقبتكساني كهاوليه ازتجاربديگران و بر اساس

هـا يـا طـرح   اين مدل. دهندمي شكل"8درونيفعالهايمدل"عنوان ديگران، تحتوخوداز

بندي كلـي بـه     دهند، كه در يك تقسيم    يهاي مختلف دلبستگي را شكل م     هاي ذهني، سبك  واره

ي روابطكنندهمنعكسايمندلبستگي. اندتقسيم شده"10دلبستگي ناايمن"و "9دلبستگي ايمن"

خود بهاطميناني، احساسدربرگيرندهكهاستمراقبيناز جانباستقلالآميز و رعايتمحبت

�خِـود  هيجانـات تطبيـقِ  و قابـل پـذير انعطـاف افراد مـستعد تنظـيم  نتيجهو دربودهو مراقبين

دارنـد و بنـابراين  با ديگراننزديك و صميمانهروابطدهيشكلبهتمايلافراد ايمن. باشندمي

افـراد بـا   از خـود يـا ديگـران، در   منفـي ذهنـي هـاي امـا مـدل  . كننـد ميتنهاييكمتر احساس

و در بـا ديگـران  يمانهدار و صـم روابـط معنـي  يـا تـداوم  گيـري از شكلناايمن، مانعدلبستگي

نـوع دلبـستگي اوليـه بـه     ). 11،2002ميكولينـسر وشـيور (گـردد مـي تنهـايي احـساس نتيجـه 

در ). 12،2006سيپرسـاد (كنـد ي نوجـواني كمـك مـي      هـاي دلبـستگي در مرحلـه      تجلّي سـبك  

ــن دوره،  ــسالاناي ــي   هم ــوان در م ــراي نوج ــد ب ــستگي جدي ــاي دلب ــوان نماده ــه عن ــد ب آين

1- DiTommaso, Brannen –McNulty, Ross, & Burgess
2- Jones & Moore
3- Whisman, Mayseless, & Sharabany
4-  attachment
5- Bowlby
6-  depressive predispositions
7- Blatt
8-  internal working models
9- secure
10- insecure
11- Shavr&Mikulincer
12- Seepersad
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.شود به طور همزمان ادراك ميهمسالانو دلبستگي به والدين و ) 1،1997اكوآن(

 منفي احـساس    بيني كننده تحقيقات نشان دادند كه ادراك دلبستگي ايمن به والدين، پيش         

، 3گـواي و بويـوين    لاروس،؛2003؛ ديتوماسـو و همكـاران،     2،2007رزانسـسين (تنهايي است 

،4مـون ( ارتباط منفـي دارد    همسالانگي و روابط با     و همچنين، احساس تنهايي با دلبست     ) 2002

).5،2006دسمتووانهل؛ بوگائرتز،2007رزانسسين، ؛2009

سـانه پيرامـون    شنامدل شخصيتي خود را با نگاهي تحولي وآسـيب        ) 1990،  1974(بلات

ي دو  مطابق اين مدل، رشد شخصيت از تعامل متقابـل و پيچيـده           . ه كرد تمايلات شخصيتي اراي  

ي تـوان برقـراري روابـط     كه اشاره بر رشد فزاينـده -"6روابط بين فردي"وستار بنيادي، يعني  پي

كه اشـاره بـر تـوان مفهـوم     -"7خودتعريفي" و   -ميان فردي بالنده، متقابل و رضايت بخش دارد       

 ناشـي   -گرايانـه و ذاتـا مًثبـت دارد       سازي از خود، دستيابي به هويتي متمـايز، يكپارچـه، واقـع           

باشـد و  تحول شخصيت، محصول رشد يكپارچه و تعامـل بـين ايـن دو پيوسـتار مـي                . شودمي

يـك از ايـن دو پيوسـتار حاصـل     پذيري شخصيت از تأكيد مفرط يا ناديـده گـرفتن هـر      آسيب

يهكننـد ، بـه ترتيـب مـنعكس     "خـودتعريفي " يـا    "روابط بين فـردي   "تأكيد مفرط بر    . گرددمي

است كه در نهايت منجر به دو شكل        -و خودانتقادي  وابستگي   -پذير شخصيتي تمايلات آسيب 

بـلات و   .  خواهـد شـد    -"افسردگي درون فكن  " و   "افسردگي اتّكايي "-شناسي رواني از آسيب 

تعريفي و روابط ميان فردي، نخست در بافتي از         ، به اين نتيجه رسيدند كه خود      )1992(8هومن

شـود و بـه همـين لحـاظ تمـايلات      روابط ميان فردي اوليه بين والـدين و كودكـان ايجـاد مـي            

هاي ذهني ناشـي  هاي فعال دروني يا طرحوارهشخصيتي وابستگي و خودانتقادي، ريشه در مدل     

.هاي دلبستگي دارندفرزندي و به عبارت ديگر سبك-ي والداز روابط اوليه

بــه منظــور ارزيــابي ايــن دو نــوع افــسردگي،  ) 1976(9كــوئينلانبــلات، دي افليتــي و

1- O'Koon
2- Rezan Çeçen
3- Larose, Guay, & Boivin
4- Moon 
5- Bogaerts, Vanheule, & Desmet
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8-  Homann
9- D’Afflitti & Quinlan



249ي نوجوانير دورهدتنهايياحساسپذيري شخصيت با ي عليّ ادراك دلبستگي و آسيبرابطه

را تهيه نمودنـد كـه تحليـل عـاملي آن سـه فـاكتور               DEQ(1(سازي تجارب افسرده  امهپرسشن

دو عامـل نخـست، بـه ترتيـب اشـاره بـر             . نـشان داد   را 4 و كارآمـدي   3، خودانتقادي 2وابستگي

كـه كارآمـدي بـه احـساس اطمينـان از     حاليفكن دارند در افسردگي اتّكايي و افسردگي درون    

ي مثبـت و اند كه خودانتقادي بـه گونـه  تحقيقات پيشين نشان داده . گرددهاي خود برمي  توانايي

اند؛ اما نتايج در خصوص ارتباط وابـستگي و  ي منفي با احساس تنهايي مرتبطكارآمدي به گونه  

بـسر، ،2006همكـاران، وويـزمن ؛1997ويـزمن، (حدودي متناقض استاحساس تنهايي، تا

ن حاكي از وجـود همبـستگي مثبـت بـين دلبـستگي      تحقيقات همچني). 2003، 5ديويسوفلت

؛ 2006ويـزمن و همكـاران،      (باشـد   سازِ وابستگي و خودانتقـادي مـي      ناايمن و تمايلات افسرده   

).6،1995زوروف و فيزتزپاتريك

تمايلات سطح نظري و تجربي ارتباط ابعاد دلبستگي اوليه وبا وجود اين كه در

ارتباط بين ابعاد دلبستگي اوليه و تمايلات شخصيتي شخصيتي، با احساس تنهايي و همچنين 

مورد بررسي قرار گرفته است، اما تاكنون پژوهشي كه تأثير همزمان دلبستگي به والدين و 

همچنين تأثير همزمان و .  بر تمايلات شخصيتي را بررسي كرده باشد يافت نشدهمسالان

ت شخصيتي بلات بر احساس تنهايي،  و تمايلاهمسالانسلسله مراتبي دلبستگي به والدين و 

ي نوجواني هنوز بررسي نشده است، لذا به ويژه با تمايز بين ابعاد احساس تنهايي، در دوره

ي دلبستگي بالبيو در چارچوب نظريه) 1شكل(قالب يك مدل علّيپژوهش حاضر، در

زاددروناي واسطهزاد      برون

پژوهشضيفرمدل.1شكل

1- Depressive Experiences Questionnaire (DEQ)
2- dependency
3- self-criticism
4- efficacy
5-  Besser, Flett, & Davis
6-  Zuroff & Fitzpatrick

تنهايياحساس

عاطفيهاييتناحساس.

اجتماعيتنهايياحساس0

يشخصيتتمايلات 

خودانتقادي0

وابستگي0

كارآمدي0

دلبستگي

والدينبهدلبستگي0

همسالانبهدلبستگي0
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تأثير اين عوامل را بـر احـساس تنهـايي مـورد        ) 1990(و مدل شخصيتي بلات     ) 1969،  1982(

.بررسي قرار داده است

تمايلات"،زادبرونمتغيرهاي"همسالانووالدينبهدلبستگي"ادراكمدلايندر

.بودندزاددرونمتغير"تنهايياحساس"و،ايواسطهمتغيرهاي" بلاتشخصيتي

ه ب،همسالانووالدينبهدلبستگيآياكهبودمسألهاينبررسيپژوهشاصليهدف

برايداريمعنيي كنندهبينيپيشتواندميكارآمديوخودانتقاديوابستگي،هايسبكواسطه

:ه شدصورت زير ارايهاي پژوهش به  و فرضيهباشند؟عاطفي و اجتماعي تنهايياحساس

ي احساس بيني كنندهطه فاكتورهاي شخصيتي بلات پيشدلبستگي به والدين به واس-1

.باشدتنهايي مي

ي احساس بيني كننده به واسطه فاكتورهاي شخصيتي بلات پيشهمسالاندلبستگي به -2

.باشدتنهايي مي

روش

هاي بين متغيرهاي است كه در آن ارتباطپژوهش حاضر از نوع همبستگي. روش پژوهش

.  يك مدل علّي مورد تحليل قرار گرفتپژوهش در قالب تحليل مسير

222 دختر و 204(نفر426حاضر پژوهشكنندگانشركت.پژوهشكنندگانشركت

ميانگين. هاي تجربي، رياضي و انساني بودنددر رشتهدبيرستان سومسالآموزاندانشاز ) پسر

 جدول كرجسي و به منظور برآورد حجم نمونه از. بودسال)=64/0SD(2/17 گروه برابرسني

روش .  نفر برآورد شد500بيني افت نمونه حدود استفاده شد كه با پيش) 1970(1مورگان

ي آموزش و ناحيه4ازابتداكهترتيباينبه . بودايچندمرحلهايخوشهانتخاب نمونه 

اندبيرست2ودخترانهدبيرستان2ناحيههرازوتصادفيطوره بناحيه2،پرورش شهر شيراز

تصادفيطوره بتحصيليي رشتههرازكلاسيكمدرسههردروگرديدانتخابپسرانه

 لازم به ذكر .گرفتندقرارارزيابيموردكلاسدرحاضرآموزاندانشي كليهوشدبرگزيده

هاي آماري فرد به عنوان اي بود اما در تحليلگيري به صورت خوشهچه نمونه كه اگراست

هايي كه به صورت ناقص تكميل شده بر اين اساس پرسشنامه.  نظر گرفته شدواحد تحليل در

.  پرسشنامه مورد تحليل قرار گرفت426بودند حذف گرديدند كه در نهايت 

1-  Krejcie & Morgan
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پژوهشابزار

اين.(SELSA-S)1عاطفي-اجتماعيتنهايياحساسمقياسي كوتاه شدهفرم

زيرسهوگويه15شاملوشدههتهي)2004(2برانن و بست،توماسوديتوسطمقياس

در مقابل هر گويه . باشد مياجتماعيوخانوادگيرمانتيك،تنهايياحساسهاي به ناممقياس

افزايش نمره در . قرار دارد) 5نمره (تا كاملاً موافقم ) 1نمره (اي از كاملاً مخالفم  نمره5طيفي 

در  و روايي اين مقياس پايايي. باشدد ميعگر احساس تنهايي بيشتر در آن بهر زير مقياس بيان

دي؛2004، 2003،ن و همكاراتوماسودي (ييد قرار گرفته است أ مورد تديهاي متعدپژوهش

). 2009، و همكاران4گوسنس؛ 2007،رزانسسين؛ 3،2007رابينسونوپولينتوربيد،توماسو،

هاي وامل به روش مؤلفهدر پژوهش حاضر به منظور تعيين روايي پرسشنامه از تحليل ع

 و ارزش 5ملاك استخراج عوامل شيب منحني اسكري. اصلي با چرخش واريماكس استفاده شد

 به دليل بار 15سؤال .  عامل استخراج گرديد3ها  بالاتر از يك بود كه بر اساس اين ملاك6ويژه

رمانتيك با  عامل احساس تنهايي 3عاملي پايين از مجموع سؤالات حذف گرديد و در نهايت 

.  گويه، در مقياس سنجيده شد5 گويه و احساس تنهايي خانوادگي و اجتماعي، هر كدام با 4

بود ) P>0001/0(60/2193 و ضريب كرويت بارتلت برابر 815/0رابر  بKMOضريب 

 ضريب .گيري سؤالات و كفايت ماتريس همبستگي پرسشنامه داشتكه نشان از كفايت نمونه

اي ابعاد احساس تنهايي رمانتيك، احساس تنهايي خانوادگي و احساس تنهايي پايايي حاصله بر

از آنجا كه مجموع احساس تنهايي رمانتيك و . بود74/0 و 77/0، 83/0اجتماعي به ترتيب برابر 

احساس تنهايي خانوادگي معادل با احساس تنهايي عاطفي بود ضريب آلفاي آن نيز محاسبه 

 در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن هدف تحقيق تنها نمره كل .بود76/0شد، كه برابر با 

.مقياس مد نظر قرار گرفت

، توسط بـلات    1976سالاين پرسشنامه در  .)DEQ(7سازافسردهتجاربي  پرسشنامه

1- Social-Emotional Loneliness Scale for Adults-Short form
2- Best
3- Turbide, Poulin, & Robinson
4- Goossens
5-  Scree Plot
6-  Eigenvalue
7- Depressive Experiences Questionnaire
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.و مورد تجديدنظر قرار گرفته است     ) 1976،  2 و كوئينلان  1بلات، دي افليتي  (نش تهيه   همكاراو  

باشـد و تحليـل عامـل اوليـه آن،      گويه مي66، مشتمل بر DEQده ساز  پرسشنامه تجارب افسر  

باشـد و  كه متناظر با افسردگي اتّكـايي مـي  (D) وابستگي :  فاكتور را نشان داد3توسط مؤلفان، 

 (E) كه متناظر با افسردگي درون فكن است و همچنين فـاكتور كارآمـدي             (SC)خود انتقادي 

ر گويه  ه .باشدميمربوط  هاي فرد   ها و قابليت   مورد توانائي  با اطمينان، احساس كارآمدي در    كه  

گـذاري  نمـره ) 1ي  نمـره  (مخالفم ً كاملاتا) 5ي  نمره (موافقمكاملاًازايگزينه5طيفرويبر

بـلات و   (ييد شده است  أهاي متعدد بررسي و ت    پايايي و روايي اين مقياس در پژوهش      . شودمي

.)1994، 3نگراين و اگراجازورف، م؛ 1995، 1992همكاران، 

 فارسي اين پرسشنامه براي اولين بـار در پـژوهش حاضـر، مـورد اسـتفاده قـرار              ينسخه

هـاي اصـلي   ي مؤلفـه براي تعيين روايي پرسشنامه از روش تحليل عاملي به شـيوه       . گرفته است 

كه بـر  ملاك استخراج عوامل شيب منحني اسكري و ارزش ويژه بالاتر از يك بود              . استفاده شد 

هـاي   ماده بود كه بـر اسـاس وزن        66ي اوليه شامل    پرسشنامه.  عامل استخراج شد   3اين اساس   

،4،5،6،12،21،22،27،31،34،42،46،47،49سؤالات،( گويه   19عاملي به دست آمده،     

 گويه در تحليل    47به دليل وزن عاملي پايين حذف گرديد و در نهايت           ) 65 و   54،56،57،63

12 و   (D) گويه وابستگي  18،  (SC) گويه خودانتقادي  17هايي مورد استفاده قرار گرفتند كه       ن

 و ضـريب كرويـت    80/0 برابـر بـا      KMOمقـدار ضـريب     . سـنجند  را مي  (E)گويه كارآمدي 

بود، كه هر دو شاخص كفايت شواهد براي انجام تحليـل  ) P>0001/0 (26/4267بارتلت برابر   

 آلفـاي كرونبـاخ اسـتفاده گرديـد كـه           پايـايي  از ضريب    پاياييراي تعيين   ب. عامل را نشان دادند   

 بـه   79/0،76/0،74/0 براي خود انتقادي، وابستگي و كارآمدي به ترتيب برابـر            پاياييضرايب  

.دست آمد

5پرسشنامه توسط آرمسدناين .)IPPA (4همسالانووالدينبهدلبستگييپرسشنامه

 گويه ادراك دلبستگي 12است كه گويه 24 مشتمل بر .ده استتهيه ش) 1987(6و گرينبرگ

1-  D'Afflitti
2-  Quinlan
3- Mongrain & Igreja
4- Inventory of Parent and Peer Attachment
5-  Armsden
6-  Greenberg
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. سنجد گويه ادراك دلبستگي به همسالان را مي12والدين و به 

) 5نمـره  (تا كاملاً موافقم ) 1نمره (كاملاً مخالفم   اي لايكرت از     گزينه 5هر گويه در مقياس     

. شـوند گذاري مـي  ر مستقيم نمره  ها بطو بطور معكوس و ساير گويه    19 و   7هاي  گويه. قرار دارد 

مـك  آرمسدن،(ييد قرار گرفته است   أهاي متعددي مورد ت   پايايي و روايي پرسشنامه در پژوهش     

وكـارلو لايبـل، ؛  2،2002 والبـرگ  ، استروگل و  ميوس؛  1990،  1كالي، گرينبرگ، بورك و ميشل    

سـشنامه از تحليـل     در پژوهش حاضر به منظور تعيـين روايـي پر         . )2007،  لايبل؛3،2004رواچ

مـلاك اسـتخراج عوامـل      . هاي اصلي با چرخش واريماكس استفاده شـد       عوامل به روش مؤلفه   

 عامـل  2هـا  شيب منحني اسكري و ارزش ويژه بالاتر از يـك بـود كـه بـر اسـاس ايـن مـلاك               

 به دليل بار عـاملي پـائين از مجمـوع سـؤالات حـذف            24و21،23،  4سؤالات. استخراج شد 

ــدند ــدار. ش ــريب مق ــر KMO ض ــر   86/0 براب ــت براب ــت بارتل ــريب كروي 72/2985 و ض

)0001/0<P (براي تعيين پايايي پرسشنامه، از ضريب پايايي آلفاي كرونباخ استفاده گرديد            .بود 

 به 77/0عد دلبستگي به همسالان و براي ب  88/0عد دلبستگي به والدين      براي ب  پاياييكه ضريب 

.دست آمد

هايافته

و نتايج آزمون تي در بين پژوهشمتغيرهايمعيارانحرافوميانگين،1ي شمارهجدولدر

.استشدههيارادختران و پسران 

 دختران در متغيرهاي دلبستگي     هايهدهد كه ميانگين نمر   نشان مي جدول  مندرج در   نتايج

ي پژوهش هردر ساير متغيرها  . داري بالاتر از پسران است    ه طور معني  ب وابستگي    و به همسالان 

بـا  . رسد اما به سطح معناداري نمي، دختران و پسران با هم متفاوت استهايهچند ميانگين نمر  

مـورد بررسـي     نقش جنـسيت      مسير مدل پژوهش   هاي مشاهده شده، در تحليل    توجه به تفاوت  

. قرار گرفت

ها ماتريس همبستگي متغيرهاي مورد پژوهش در كل آزمودني2ي شمارهجدولدر

وباشند دار مياكثر ضرايب معنيدهد مي نشانهاي جدولگونه كه يافتههمان. رده شده استآو

1-  McCauley, Burke, & Mitchell
2- Meeus, Oosterwegel, & Vollebergh
3-  Laible, Carlo, & Roecsh
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ي دو جنس بر روي متغيرهاي پژوهش، براي مقايسهtنتايج حاصل از آزمون .1جدول

پسراندختران

MSDMSDمتغير
tP< 

25/4253/814/4171/832/1NSوالدينبهدلبستگي دلبستگي
22/3038/671/2828/646/205/0همسالانبهدلبستگي

04/4906/1090/4716/1017/1NSخودانتقادي
44/6077/953/5728/915/301/0وابستگي

فاكتورهاي
شخصيتي

81/4575/632/4569/676/0NSكارآمدي
61/2640/779/2561/735/0NSاجتماعيتنهايياحساس
27/1354/442/1331/413/1NSعاطفيتنهايياحساس

تنهايياحساس

16/3742/944/3689/977/0NSتنهايياحساس

پژوهشمتغيرهايبينهمبستگيماتريس.2جدول

12345678متغير

1دلبستگي به والدين-1 ي
**دلبستگي به همسالان-2دلبستگ

20/1

**خودانتقادي-3
49/-

**
24/-1

**/09/01وابستگي-4
33/1

ف
ي
صيت

ي شخ
**كارآمدي-5اكتورها

40/006/07/-**
22/1

**احساس تنهايي اجتماعي-6
29/-

**
69/-

**
26/

*
10/-

*
12/-1

**احساس تنهايي عاطفي-7
47/-

**
37/-

**
28/

**
18/-

**
25/-

**
56/1

ي
س تنهاي

**هاييناحساس ت-8احسا
44/-

**
55/-

**
30/

**
17/-

**
22/-

**
79/

**
94/1

N= 426      *P< 05/0              **P< 001/0.

هاي اوليه و اصلاح شدههاي برازش مدل شاخص. 3جدول 

       شاخص
مدل

GFIAGFIIFICFIRMSEAمجذور خي

91/10992/073/082/082/009/0مدل اولبه
16/199/098/099/099/001/0مدل اصلاح شده
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.به همين لحاظ امكان بررسي مدل فراهم شد

AMOSافـزار   بـا اسـتفاده از نـرم      به منظور تجزيه و تحليل مـدل پيـشنهادي پـژوهش،          
مچنـين  به منظور افـزايش بـرازش مـدل ه   . ، ضرايب مسير مدل مذكور، محاسبه شد    20ويرايش

هاي اصلاح مدل تغييـر خاصـي   بر اساس شاخص. هاي اصلاح مدل نيز محاسبه گرديد   شاخص

هـاي  در پارامترهاي اصلي پيشنهاد نشده بود و صرفاً در نظر گـرفتن همبـستگي بـين واريـانس                 

داري عـلاوه بـر ايـن، بـر اسـاس معنـي      . خطاي متغيرهاي ميانجي با يكديگر پيشنهاد شده بـود     

دار از مـدل حـذف      د، مسيرها مورد پيرايش قرار گرفتنـد و ضـرايب غيرمعنـي           ضرايب استاندار 

در . هـا محاسـبه شـد     هاي برازش مدل قبل و بعد از اصلاحات و پيرايش         سپس شاخص . شدند

.هاي برازش قبل و بعد از اصلاح مدل، آورده شده است مهمترين شاخص3جدول شماره 

 ,IFI, AGFI هاي برازشدل، شاخصشود پس از اصلاح مگونه كه مشاهده ميهمان
IFI,  وCFI مقدار 90/0 بالاتر از ،RMSEA 2 و مقدار مجذور خي كمتر از 05/0 كمتر از

.باشد كه بيانگر برازش مطلوب مدل بودمي

. آورده شده است، دياگرام مسير و ضرايب حاصله مدل اصلاح شده2در شكل شماره 

آن نتايج حاكي از. اند صورت خط چين آورده شدهلازم به ذكر است كه ضرايب حذف شده به

 مستقيم انواع دلبستگي با عوامل شخصيتي، دلبستگي به والدين به گونه منفي يبود كه در رابطه

) =10/0β(بيني كننده وابستگيو به گونه مثبت پيش) =β-46/0(بيني كننده خودانتقادي پيش

.باشدمي) =41/0β(كارآمديو

*P<0.05   **P<0.01  ***P<0.001
نمودار مسير مدل نهايي.2شكل 

***17/0-

55/0e=

٧٤/٠e=

٨٤/٠e=

٩٩/0ٍe=
تنهايياحساس

***46/٠-

*10/

***16/0-***41/0

***٤٧/٠-

***٢٧/-

*٠//١١ بهدلبستگي
والدين

بهدلبستگي

همسالان

خودانتقادي

وابستگي

كارآمدي

45/0R2=

26/0R2=

01/0R2=

16/0R2=

**
٢٠
/٠
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منفـي كننـده بينـي پيشتنهاهمسالان،بهدلبستگيرگرسيون،استانداردضرايباساسبر

هم به صورت   والدينبهدلبستگيكهدادنشاننتايجهمچنين  ).=β-16/0(استانتقاديخود

احـساس بينـي كننـده   پيشانتقادي و وابستگي   خود  واسطه عوامل  و هم به  ) =0β-/27 (مستقيم

بيني مستقيم   نشانگر پيش  )=β-47/0( نيز ضرايب  همسالاندر مورد دلبستگي به     .بودندتنهايي

انتقادي بصورت غيرمستقيم تنها از طريق خود  احساس تنهايي توسط اين نوع دلبستگي بود ولي         

و) =11/0β(خودانتقـادي نيـز بـلات شخصيتيفاكتورهايمياناز. بين داشته است  نقش پيش 

متغيـر امـا باشـند، مـي تنهـايي احـساس كنندهبينيپيشمعناداريبطور) =β-17/0(وابستگي

.دار اين متغير باشدمعنيكنندهبينيپيشن همزمابطوراستنتوانستهكارآمدي

هاي ريگي از روش نمونهداري اثرات غيرمستقيم متغيرهاي ميانجيو براي تعيين معني

95با فاصله اطمينان ) 2002؛ شراوت و بولگر، 1990بولن و استين،  (1"اندازخود راه"مكرر 

 ضرايب مسير مستقيم، 4 در جدول شماره .گيري اثرات، استفاده شددرصدي توزيع نمونه

. غيرمستقيم و كل مدل آورده شده است

ن زاد بر متغير درون زاد در مدل نهايي اثرات مستقيم، غير مستقيم و كل متغيرهاي برو. 4جدول 

دلبستگي به همسالاندلبستگي به والدينمتغير
اثرات مستقيم متغيرهاي برون زاد بر متغيرهاي درون زاد

-47/0***-/27***احساس تنهايي
-/16***-46/0***خود انتقادي
----/10*وابستگي
----/41***كارآمدي

فاكتورهاي شخصيتيي گرزاد نهايي با واسطهزاد بر متغير درونهاي بروناثرات غيرمستقيم متغير

-02/0-08/0احساس تنهايي
اثرات كل متغيرهاي برون زاد بر متغيرهاي درون زاد

-48/0***-35/0***احساس تنهايي
-16/0***-46/0***خود انتقادي
-10/001/0*وابستگي
-41/002/0***كارآمدي

1- bootstraps
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گري متغيرها براي دلبستگي به  آزمون خود راه انداز نشان داد كه سهم واسطهنتايج

ولي ) >01/0P(دار بود و معني) 14/0تا -٠٣/٠ درصد، 95در دامنه  (-08/0والدين برابر 

دار نبود و معني) 007/0 تا - 02/0 درصد، 95در دامنه  (-02/0براي دلبستگي به همسالان برابر 

)05/0P> .( اي اساس متغيرهاي ميانجي تنها در مورد دلبستگي به والدين نقش واسطهبر اين

علاوه بر اين در خصوص هر يك از متغيرهاي ميانجي نيز به تفكيك اثرات غيرمستقيم . داشتند

محاسبه شد كه بر اساس نتايج آزمون خود راه انداز براي متغيرهاي خود انتقادي، وابستگي و 

 درصدي 95كه بر اساس دامنه اطمينان .  بود01/0 و -02/0، - 06/0كارآمدي به ترتيب برابر 

).>02/0P(دار بود تنها اثر متغير خود انتقادي معني

يگيرنتيجهوبحث

ي دلبـستگي و مـدل      هدف از پژوهش حاضر بررسي احـساس تنهـايي در قالـب نظريـه             

د تحليل به صورت    به همين لحاظ در ادامه مسيرهاي مور      . بود) 1990(تمايلات شخصي بلات  

. اي مورد بحث و تفسير قرار خواهند گرفتمرحله

احـساس والـدين، بـه دلبـستگي دهد مي نشان2شكلازحاصلهاييافتهكهگونههمان

؛ 2007،رزانسسينمونه ن براي(متعددپژوهشيشواهد. كند مي بينيپيشمنفيطوره  براتنهايي

؛2003و و همكـاران،     ديتوماس ـ؛1،2005زيكليـك وراسـل ، وي ؛2006،و همكـاران  بوگائرتز

.باشد ميمذكوريافتهكنندهتأييد) 2002، و همكارانلاروس

تـوان گفـت بـا كـاهش         مي )2002(شيور و ميكولينسر  ، مطابق با نظر     در توجيه اين يافته   

 ـ      هاي ذهني يا خودپنداره   مدلي  واسطهه  دلبستگي به والدين، نوجوانان ب     ه هـاي منفـي نـسبت ب

 ـ                 دليـل عـدم   ه  خود يا ديگران، يك بازنمايي شناختي مبني بر اينكه سـزاوار محبـت نيـستند و ب

ايـن  . صلاحيت اجتماعي طرد خواهنـد شـد يـا اينكـه ديگـران قابـل اطمينـان نيـستند، دارنـد                    

تواند بر توانايي فرد در برقـراري و        ها و انتظارات مفروض راجع به خود و ديگران مي         بينيپيش

 صميمي و نزديك عاطفي تأثير گذاشته، از كيفيت و صميميت روابـط ميـان فـردي                 بسط روابط 

.بكاهد و در نتيجه به احساس تنهايي منجر گردد

 با  تنهايياحساسبروالدينه ب دلبستگيكاهش  اثر،2شكلدرحاصلهاييافتهديگراز

1-  Wei, Russell, & Zakalik
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 و ويـزمن  بـر اظهـارات     سـت اي پيشين تأييدي    و يافته اين يافته . گري خود انتقادي بود   ميانجي

بهمنفيديددروخودانتقاديوالدينبهناايمن  دلبستگياگرچهكه مبني بر اين   )2006(همكاران

راخودپنـداره ازخاصـي ي  جنبـه كدامهروليدارند،سهميتنهايياحساسنتيجهدروخود

در زمينـه   منفـي هـاي خودپندارهايجادباسويكازدلبستگيكاهشدر واقع   . كنندميمنعكس

با ديگران مهم و در نتيجه احساس طـرد شـدن و محبـوب نبـودن، بطـور                  فرديبيناتارتباط

وانتقاديخودطريقازدلبستگيكاهش  ديگرسوياز. زندمستقيم به احساس تنهايي دامن مي     

واقعيغيرانتظاراتومنفيهايارزيابيبرمشتمل-ي  فرددرونمنفيهايپندارهخودايجادبا  

 در اين راسـتا نتـايج       .گرددميمنجرتنهايياحساسبه-نفسعزتكاهشنتيجهدروخوداز

نيـز حـاكي از     ) 1988(5 و فرانك  4و گودوارك ) 1981(3 و گسويك  2، فريمون 1تحقيقات جونز 

. استارتباط منفي معنادار بين عزت نفس و احساس تنهايي 

راتنهـايي احساسنيزهمسالانبهدلبستگيدهد،نشان مي 2شماره  گونه كه شكل  همان

، سـسين رزان؛2009شـي،   مـون (تحقيقـات نتـايج بـا همسوكهكندميبينيپيشمستقيمبطور

شـود ميمشاهده2شكل شماره دركهگونههمان. باشدمي) 2006، و همكاران  بوگائرتز؛  2007

تقريبـاً ،)>β=  ،001/0P-46/0 (يتنهـاي احساسبرهمسالانبهدلبستگيمنفيومستقيمتأثير

ــردو ــهدلبــستگيرابطــهدرحاصــلضــريببراب ــدينب ، =β-27/0 (تنهــايياحــساسووال

001/0P< (،متغيرهـاي واسـطه بـا تنهـايي احـساس بـر همـسالان بـه دلبستگيتأثيرامااست

. باشدميناچيزبلات،شخصيتي

بـسيار گـري واسـطه ونهـايي تاحساسبرهمسالانبهدلبستگيمستقيماثرخصوصدر

بـه نـسبت همسالانبهدلبستگيكهگرفتنتيجهگونهاينتوانميشخصيتيمتغيرهايضعيف

 ـ. شـود مـي فـردي بـين منفـي هـاي طرحوارهگيريشكلبهمنجربيشتروالدين،بهدلبستگي ه ب

فرديوندرمنفيهايطرحوارهگيريشكلبرچندانيتأثيرهمسالانبهدلبستگيديگرعبارت

تواند به عنوان يكي از    اين يافته در عين حال كه مي      . ندارد) كارآمديووابستگيانتقادي،خود(

-آوردهــاي قابــل توجــه پــژوهش حاضــر بــه حــساب آيــد، از منظــر نظريــه جــدايي  دســت

1- Jones 
2- Freemon
3- Goswick
4- Woodward
5- Frank
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بر اسـاس ايـن ديـدگاه نوجوانـان بـراي كـسب             .  قابل توجيه است   ،)1993،  2لاپسلي (1فرديت

دايي از والدين و نزديكي به دوستان دارند، در نتيجه اثرات عدم دلبـستگي بـه                هويت نياز به ج   

زيرا ايـن دلبـستگي امكـان       . تر از جدايي از والدين است     زالان، در اين سنين بسيار آسيب     همسا

بنابراين دلبستگي به همـسالان     . آوردمقابله با درد جدايي از والدين و مستقل شدن را فراهم مي           

ثير منفي بر هويت اجتماعي فرد داشته باشد، به صورت مستقيم و منفي با احساس      أبدون آنكه ت  

گـري  ، واسـطه  2شـكل درپيـشين هايپژوهشبامغايرهاييافتهاز. كندتنهايي ارتباط پيدا مي   

سـاير درپيـشين هـاي يافتـه .اسـت تنهـايي احـساس ودلبستگيبين در رابطه  وابستگيمنفي  

بـلات، (وابـستگي و احـساس تنهـايي بـوده اسـت          بـين مثبـت بستگيهمازحاكيها،فرهنگ

وويـزمن ؛2003، و همكـاران   بسر؛2003همكاران،و5آتگر؛1992كوئينلان،و4برز،3سكافر

.)2006همكاران،

، بـلات و7،1995برنهـام و6روود(تحقيقـات  برخيتوان به نتايج در توجيه اين يافته مي    

تجـارب پرسـشنامه دروابـستگي عـد بعامـل تحليـل در خصوص   ) 1995 و كوئينلان،  8زوهار

عـد بدوازوابـستگي كـه نـد اهدادنشانها،  نتايج اين پژوهش  . اشاره نمود ) DEQ(سازافسرده

وارزيابيباجوييپيوندعدبكهداشتنداظهارآنها. استشدهتشكيل10نيازمنديو9پيوندجويي

مـشخص ديگـران برفرداعمالتأثيرگذاريبهنسبتسيتحساوفرديميانروابطبهاهميت

بـه راجـع مـضطربانه هاينگرانيبانيازمنديعدبامانداردهمبستگيافسردگيباكهگردد،مي

ازحاصـل نمـره بنـابراين . استافسردگيبامرتبطوشودميمشخصفرداحتماليشدنطرد

پرسشنامهدروابستگيعدبDEQدوهردرتواندميبارگـذاري نيازمنـدي يـا جوييپيوندعدب

اسـت شـده بارگذاريارتباطيعدبدربيشترحاصلهنمرهايرانيجامعهفرهنگدرظاهراً. شود

وابـستگي واقعدر. استشدهتنهايياحساسووابستگيبينمنفيرابطهبهمنجرنتيجهدركه

1- Separation-Individuation
2- Lapsley
3-  Schaffer
4-  Bers
5- Atger
6- Rude
7- Burnham
8- Zohar
9- connectedness
10- neediness
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آنگـرفتن شـكل بـا وزاآسـيب نـه اسـت سالموابستگييكحاضرپژوهشدرشدهارزيابي

.نمودخواهدتجربهراكمتريتنهايياحساسنوجوان

ومثبـت كننـده بينـي پيشوالدينبهدلبستگيكهاستآن،2دياگرامدرهايافتهديگراز

وويـزمن ؛2005، و همكاران  وي(پژوهشنتايجباهمسوكهباشدميكارآمديبرايمعناداري

كنـد ميبيانكهباشدميدلبستگينظريهباهمسوهمچنينيافتهاين. شدبامي) 2006همكاران،

بيـشتر ادراكوخـود هـاي توانـايي ازمثبتمدليگيريشكلبهمنجرافراد،درايمندلبستگي

ووالـدين بـه دلبـستگي بـين پيونـد دركارآمـدي گريواسطهعدماما. گرددميخودكارآمدي

تـا شـده مـشاهده مغـايرت احتمـالاً . بـود پيشينهاييافتهبامغايرحدوديتاتنهايياحساس

دلبستگيهايسبكپرسشنامهايندرزيراباشد،ميIPPAپرسشنامهساختارازناشيحدودي

 و  وي(اسـت شـده ييدأتمتغيراينگريواسطهنقشكهتحقيقاتيدرونشدهمشخصايمننا

مـورد اجتنابيودوسوگراايمننادلبستگياعانو،)2006همكاران،وويزمن؛2005،همكاران

راتنهـايي احـساس ودوسـوگرا دلبـستگي بـين ارتبـاط تنهـا كارآمـدي وگرفتهقرارسنجش

. استنمودهگريواسطه

در مجموع نتايج حاصل از تحليل مسيرهاي انجام شده بـر روي مـدل فرضـي پـژوهش                  

ي قـوي  بينـي كننـده  صورت مستقيم پـيش حاضر نشان داد كه دلبستگي به والدين و دوستان به     

.، اما اثرات غيرمستقيم ضعيف هستندشوندبراي احساس تنهايي محسوب مي

نخـست  . توان به دو مـسأله اشـاره نمـود      هاي پژوهش حاضر مي   در خصوص محدوديت  

هاي جامعه بايد احتياط نمود چون شركت كنندگان پژوهش         اينكه در تعميم نتايج به ساير گروه      

شـود تحقيـق حاضـر در       بر همين اسـاس پيـشنهاد مـي       . ر اواخر دوران نوجواني بودند    حاضر د 

دوم اينكه پژوهش حاضر در قالب يـك طـرح همبـستگي    . هاي سني بالاتر نيز تكرار شود    گروه

بر ايـن   . صورت گرفته است و در استنباط روابط علّي از آن بايد جانب احتياط را رعايت نمود               

. ح در قالب يك طرح آزمايشي تكرار شودشود طراساس پيشنهاد مي

ي تر در زمينهاي براي آغاز تحقيقات گسترده پژوهش حاضر تنها مقدمهاينكهآخرسخن

باشد؛ شناختي ميتأثير متغيرهاي شخصيت بلات بر احساس تنهايي و ديگر كاركردهاي روان

.سازدرا فراهم مينه  در اين زميهاي اين مطالعه امكان تحقيقتوجه به نتايج و محدوديت
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